
زمانی بود که زمزمه های آدم ها، فارغ از جنسیت شـــان و اینکه 

عاشـــق شده بودند یا نه، ترانه ها و آوازهایی بود که شعرهایش 

را یا شـــاعران نامی گفته بودند یـــا اگر اصطلاحا کوچه بازاری 

هم بود مضمون ســـخیفی نداشـــت یا کم داشت. هیچ پدری 

به خاطر شـــنیدن ترانه های پسرش تعجب نمی کرد و ناراحت 

نمی شـــد. خانواده ها هم به راحتی و با خیال راحت موسیقی 

گوش می کردند. اگر در روزگاری »یک شب آتش در نیستان...« 

و »اندک اندک جمع مستان...« و »یاد ایام« ورد زبان ها بود و بعد 

»ای کاروان  ای کاروان من دزد شب رو نیستم« و »نمی خواستم 

خورشـــیدو ازت بگیرم« به آنها اضافه شـــد حالا اما زمان مانور 

»هربـــار این درو محکـــم نبند درو«، »آقامـــون جنتلمنه« و »با 

انگشـــت همه نشـــون میدن منو« رسیده اســـت. شاید اولین 

پاســـخ به این جابه جایی، تفاوت نسل ها باشد؛ نسل جدیدی 

که انگار دنیایش با بقیه فرق دارد. اما همه این تغییرات گردن 

نســـل جدید نیست. در این میان افراد، سایت ها و سازمان ها و 

گروه هایی بودند که در تغییر ذائقه مردم موثر بودند. سایت های 

موسیقی، سازمان صداوسیما و فضای مجازی از عوامل اصلی 

بودند و همچنان هستند.

سایت های موسیقی
مهم نیست صدایت چه کیفیتی دارد، مهم این است که چقدر 

پول داری؟ این فرمول بسیاری از سایت های تخصصی موسیقی 

است. هرقدر پول بیشتری بدهی آهنگ یا آلبومت بیشتر دیده 

می شود. ممکن است آهنگ یا آلبوم برتر هم بشوی اگر هزینه 

خوبی کرده باشی.

یکی از سایت هایی که در سال های قبل حاشیه های زیادی به 

وجود آورد سایت رادیوجوان بود. یک سایت تخصصی موسیقی 

کـــه گردانندگانش در آمریکا و کانادا بودند و تعرفه های پخش 

آهنگ ها را هم علنی روی ســـایتش گذاشـــته بود. این سایت 

واســـطه هایی در ایران داشـــت و دارد و خوانندگان زیادی هم 

به آنها اعتراض داشتند. آنهایی که مشهور بودند به بی نصیب  

ماندن شـــان از سود مالی هنگفت این سایت معترض شدند و 

گمنام ها ذوق داشتند که قطعه شان در این سایت پخش و تولید 

می شـــود. قطعاتی که گفته می شود بابت پخش هرکدام شان 

بین سه تا پنج میلیون تومان هزینه دریافت می شود و خودتان 

حســـاب کنید که اگر روزی مثلا 30 قطعه از این سایت پخش 

شود در ماه چه مبلغی به جیب شان می رود. فعلا کاری به بحث 

مالی این سایت نداریم. نکته مهم اما تبدیل این سایت به یک 

مرجع موســـیقی برای نسل های جوان است. در غیاب نظارت 

بزرگان و کارشناســـان و کم کاری مدیران فرهنگی، رادیوجوان 

حوزه کاری اش را گسترش داد و شبکه تلویزیونی هم راه اندازی 

کرد. این سایت در سال های اخیر توانست نقش پررنگی در تغییر 

و حتی افت سلیقه مخاطبان موسیقی بازی کند. هیت کردن 

آهنگ هـــای خاص و قراردادن برخی آهنگ های ضعیف باعث 

دیده شـــدن آنها شد اما ندیده گرفتن آهنگ های قوی و پرمغز 

نتیجه اصلی اش بود.

اینستاگرام؛ قاتل یا منجی موسیقی
قبلا اگر فقط خواننده ها یک دقیقه وقت برای تبلیغ آثارشان 

در اینســـتاگرام داشـــتند اما به مدد پیشرفت تکنولوژی این 

زمان بیشـــتر شده است و با تکیه بر فالوورهایشان می توانند 

بلافاصلـــه بعـــد از ضبط یک قطعـــه، آن را منتشـــر کنند. 

ســـلبریتی ها هم وســـط این کارزار آمدند و دمیدند به آتش 

مطرح شـــدن سریع و بدون پشتوانه. اگر در زمان های دور، 

خواننده باید امتحانات فراوانی می داد تا توســـط اســـاتید 

مســـلم موســـیقی تایید می شـــد اما دیگر نیازی به استاد و 

آموختن نیســـت. همین که از اقوام پدری یا مادری کســـی 

تاییـــدت کند و آهنگت را دســـت کم 500 یا 600 نفر لایک 

کنند ظاهرا برای شهرت کفایت می کند. خوانندگان بسیاری 

بودند که در عروســـی ها یا مراســـم عزاداری می خواندند و 

به کمک اینســـتاگرام مشهور شـــدند. این سرعت در انتشار 

و دیده شـــدن، ســـهم کیفیت را به شـــدت پایین آورد و بازار 

کلمـــات و اصطلاحـــات کوچه بازاری گرم شـــد و حتی پای 

فحش های رکیک هم وسط کشیده شد. تازگی فیلمی کوتاه 

در اینستاگرام از سارا و نیکا، بازیگران سریال پایتخت، منتشر 

شد که در آن یکی از قطعات یک خواننده را تبلیغ می کردند. 

شاید همین خبر برای مشـــخص شدن نقش اینستاگرام در 

تنزل بخشـــیدن به سلیقه مخاطبان کفایت کند.

تاثیر اینترنت در اوضاع موسیقی
ســـعید یعقوبیـــان درباره تاثیـــر فضای مجازی بر موســـیقی 

می گوید: »درحالی که در گذشته ای نه چندان دور هنرمندان 

حوزه موســـیقی متکی به اشـــخاص برجســـته و سرشناس و 

»شرکت های فروش موسیقی« جهت گوش دادن به »نسخه های 

اولیه«  موسیقی خود و سپس تاییدشان بودند، در عصر کنونی 

راه اندازی کسب وکار مســـتقل در مقایسه با گذشته برای این 

هنرمندان بسیار ساده تر و مقرون به صرفه تر شده است. هنرمند 

می تواند کار خود را در خانه ضبط کند یا یک استودیوی ضبط 

را برای چند ســـاعت اجاره کند، موســـیقی اش را بســـازد و به 

محض اینکه اقدام به »آپلود« »ترک« ســـاخته  خود در اینترنت 

می کند، مردم سراسر دنیا نیز می توانند به آن دسترسی داشته 

باشند. به این وسیله او قادر خواهد بود محصول خود را معرفی 

کند، جایگاه آن را ارتقا بخشـــد و حتی آن را به مخاطبان خود 

بفروشد، بدون اینکه برای این کار نیازی به شرکت های فروش 

و پخش موســـیقی یا رادیو داشـــته باشد. شاید در این حالت، 

گســـتردگی مخاطبان، در مقایســـه با تجاری سازی محصول 

توسط شرکت های بزرگ یا رادیو کمتر باشد اما هنرمند نیز در 

این حالت سود کسب شده را با کسی تقسیم نمی کند و به این 

ترتیب می تواند درآمد مستقلی داشته باشد. همچنین هنرمند 

می تواند با ایجاد وبلاگ یا وب سایت شخصی، آثارش را معرفی 

و درمورد فعالیت هایش اطلاع رسانی کند و با مخاطبان  خویش 

در ارتباط باشـــد. بدین وسیله فاصله میان هنرمند و مخاطبان 

کم شـــده و نقدها و نظرها می تواند به طور مستقیم به هنرمند 

منتقل شود.

 از سوی دیگر شبکه  جهانی اینترنت تاثیرات منفی نیز بر حوزه  

کسب وکار موسیقی داشته است. بیشتر افرادی که در ساخت 

یک اثر موســـیقی شرکت دارند، مبالغ هنگفتی بابت خدماتی 

کـــه ارائه می دهند دریافت می کنند، چنانچه اثر تولیدشـــده 

بدون پرداخت پول و مجانی دســـت به دســـت شـــود )دزدی 

موســـیقی(، این هزینه ها قابل پرداخـــت نخواهد بود. دزدی 

موسیقی به روش های مختلف انجام می شود. گاه کاربر اینترنت 

موســـیقی را به صورت آنلاین آپلود یا دانلود می کند. همچنین 

این کار از طریق شـــرکت های آنلاینی که کســـب وکار خود را 

براساس دزدی موسیقی راه اندازی کرده اند و مصرف کنندگان 

را به قانون شکنی تشویق می کنند، انجام می شود. افرادی  که 

اقدام به تکثیر بی شـــمار CD و فـــروش آنها در کنار خیابان و 

خرده فروشـــی ها می کنند نیز بخشی از دامنه  دزدی موسیقی 

را تشکیل می دهند. درحقیقت، اینترنت با ساده تر کردن دزدی 

موسیقی ازطریق دانلود و آپلود غیرقانونی، به میزان چشمگیری 

به این مشـــکل قدیمی در صنعت موســـیقی دامن زده است. 

امروزه درصد زیادی از مردم در سراســـر دنیا موسیقی را از راه 

غیرقانونـــی دانلود می کنند و این دزدی به جامعه  موســـیقی 

صدمات فراوانی وارد کرده است.

 در ســـال های اخیر تلاش های زیادی برای حل بحران دزدی 

موسیقی صورت گرفته است. فراهم آوردن امکان دانلود آسان 

و ارزان ترک های موســـیقی از طریق بازارهای فروش اینترنتی 

مانند iTunes و Amazon یکی از این راهکارها بوده اســـت. 

همچنین مصرف کنندگان به این وسیله می توانند به جای کل 

آلبوم، فقط آهنگ خـــاص و مدنظر خود را خریداری و دانلود 

کننـــد. راهکار جدیدتر »ســـرویس های جریانی« و رادیوهای 

اینترنتی مانند Spotify و Pandora هستند که امکان استفاده 

از مخازن موســـیقی آنها، با پرداخت حق عضویت یا پرداخت 

به ازای اســـتفاده از هر فایل صوتی یـــا تصویری وجود دارد. 

با وجود همه  این تلاش ها، ریشـــه کن کـــردن معضل دانلود 

غیرقانونی موســـیقی به دلیل اینکه درحال حاضر هیچ روشی 

جهت نظارت و کنترل بر آن وجود ندارد، بعید به نظر می رسد. 

درنتیجه اینترنت از برخی جهات کسب درآمد حاصل از فروش 

موسیقی را برای هنرمندان و شرکت های موسیقی سخت تر از 

قبل کرده اســـت. بسیاری از هنرمندان دوباره به اجرای زنده و 

فروش بلیت کنســـرت های خود بـــا قیمت بالاتر جهت جبران 

کاهش درآمدشان روی آورده اند.

 نقش فناوری های سایبری بر سهولت
و نحوه  شنیده  شدن موسیقی

در گذشته مصرف کنندگان آثار موسیقایی برای شنیدن موسیقی 

متکی به کاست ها، لوح های فشرده، رادیو و ابزارهای مشابه بودند. 

معرفی فناوری MP3 باعث شد کپی کردن های دشوار برای گوش 

دادن به موســـیقی دیگر ضروری نباشند. شنوندگان که قادر به 

تهیه لوح فشرده  موسیقی از شخص دیگری بودند، می توانستند 

موسیقی را روی کامپیوتر خود کپی کرده و یک کپی الکترونیک 

از آن را داشته باشند. با فراگیر شدن اینترنت تغییرات بیشتری نیز 

ایجاد شد چراکه سرعت ارتباطات افزایش یافت و اشتراک گذاری 

موســـیقی متداول تر شد. دراین میان، ایجاد وب سایت جامعی 

مانند YouTube نیز به معنای آن بود که مصرف کنندگان برای 

تماشای یک موزیک ویدئو دیگر نیازی به کانال های تلویزیونی 

مانند MTV یـــا خریـــدن DVD آن موزیک ویدئـــو نخواهند 

 spotify مانند streaming داشت. همچنین ســـرویس های

و Pandora برای شنوندگان در هرجای دنیا این امکان را فراهم 

می کند که ازطریق ارتباط اینترنتی، قابلیت دسترسی به هرگونه 

موسیقی را داشته باشند.

 بـــا فراهم آمدن امکان فروش اینترنتـــی، خریدوفروش بلیت 

اجراهای زنده در قالب کنســـرت ها به صورت آنلاین نیز میسر 

شـــده اســـت و متعاقبا نیازی به چاپ بلیت کاغذی و رجوع به 

مکانی مشـــخص جهت خرید آن نیســـت. همچنین مخاطب 

قـــادر بـــه انتخاب صندلی خویش اســـت. از دیگـــر تاثیرات 

فضای ســـایبر بر مخاطبان آثار موســـیقی می توان به تاثیر و 

تاثر ســـلیقه های موســـیقایی در قالب اظهارنظر کاربران در 

»فضاهای گفت وگوهای گروهی اینترنتی« درمورد یک موضوع 

موسیقایی، اشاره کرد.
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صرافی موسیقی جوان

جلیل ســـامان، کارگردان ســـریال »زیرخاکی« درمورد ممیزی های فیلمنامه 

اولیه این سریال گفت: »فصل اول سریال دچار ممیزی های زیادی شد و حتی 

فیلمنامه آن کامل رد شـــد. در تلویزیون ساختاری وجود دارد که مدیران گروه 

یا شـــبکه ها تصمیم نهایی را می گیرند. اما مســـاله از آنجایی پیدا می شود که 

بخش دیگری در سازمان می خواهد نظارتی جدی تر روی همان طرح تصویب 

شده داشته باشد. وقتی این شورای عالی، فیلمنامه سریال زیرخاکی را خواند، 

آن را بی بروبرگـــرد رد کرد. حدودا ۱۷ صفحه ایراد از فیلمنامه گرفتند. به نظرم 

مشکل شـــان این بود که فیلمنامه را با کت وشلوار خوانده بودند، درحالی که 

به نظر من زیرخاکی، فیلمنامه ای اســـت که باید کت وشلوارتان را دربیاورید و 

بعد بخوانید. وقتی با نگاه رسمی آن را می خوانید، دائم در پی تعبیر دیالوگ ها 

و مضامین به چیزهایی دیگر هســـتید! اعضای شورا هم دائم دنبال کلمات و 

موقعیت ها بودند تا ببینند منظور سازنده از بیان آنها چیست؟ همین نگاه که 

همه چیز را می خواهند سیاسی ببینند، در اینجا هم مصداق پیدا کرد. این نگاه 

دست از سر سازندگان برنمی دارد. مثلا در یکی از قسمت ها مستشار از فریبرز 

می پرسد چرا شهر شلوغ است؟ او اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید شاید 

مردم درحال خرید هستند. اما ممیزهای تلویزیون همین موضوع را به ماجرای 

اتفاقات و شلوغی های سال قبل ربط می دادند و سریالی را که مربوط به زمان 

قبل از انقلاب اســـت با این ممیزی های عجیب وغریب بررسی می کردند. این 

سکانس را حتی در زمان پخش هم می خواستند تعدیل و ممیزی کنند!«

پخش کننده فیلم »خروج« از احتمال اکران خروج، در شهرهای دیگر با طرح 

»سینماماشـــین« خبر داد و گفت: »این نوع اکران می تواند پس از بازگشایی 

سینماها نیز به عنوان یک ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد.«

علی سرتیپی در گفت وگویی با ایسنا درباره اکران خروج در یک محوطه باز بیان 

کرد: »با توجه به استقبال مخاطبان در سانس های اولیه، به نظرم اکران خوبی 

بود و می تواند در شهرستان ها گسترش پیدا کند به ویژه اینکه الان مشهد هم 

برای اکران خروج به صورت »سینماماشین« درخواست داده است.«

او تاکید کرد: »به نظرم نباید این نوع اکران محدود به موقعیت فعلی سینماها 

که به خاطر شـــیوع کرونا تعطیل شـــده اند، محدود شود و سینما درایواین یا 

سینماماشین می تواند کنار اکران فیلم ها در سالن سینمایی هم برقرار باشد. 

چنین اکرانی شاید الان خیلی اقتصادی به نظر نیاید ولی کاملا می تواند به صرفه 

باشد و ظرفیتی است که باید در تهران و شهرستان ها از آن استفاده کرد.«

سرتیپی با اشاره به خوب بودن تجربه اکران خروج در سینماماشین و ادامه اکران 

در شب های آینده، درباره احتمال اکران فیلم های دیگر از این طریق گفت: »ما 

باید امکاناتی برای این نوع اکران تهیه کنیم و چنین روشی را با هماهنگی وزارت 

ارشاد گسترش دهیم. البته برای فیلم خروج، سازمان اوج پیش قدم شد، اما همه 

منتظرند ببینند آورده آن چه می شود تا شاید بقیه هم جلو بیایند. با این حال 

ما در وهله اول به این اکران اقتصادی نگاه نکردیم، اما با استقبالی که صورت 

گرفت، به نظر می رسد می توان این وجه را هم درنظر گرفت.«

چارسو

احتمال اجرای »سینماماشین« در پساکروناگلایه های جلیل سامان از ممیزی های »زیرخاکی«

دو گره تا باز شدن بندهای موسیقی
کیانی، چهره ماندگار موسیقی، عوامل بسیاری را به عنوان تأثیرگذاران بر وضعیت کنونی موسیقی 

برشمرد که اصلی ترین مؤلفه ها به شرح ذیل است:

غرب و آموزش نوین؛ روند تغییرات ذائقه موسیقایی در ایران از چه زمانی آغاز شده  است؟ 1 

به نظر می رسد که تغییرات یک دفعه و ناگهانی به وجود نمی آید. از حدود ۱50 سال قبل 

با تأسیس مدرسه دارالفنون و آشنایی با فرهنگ غرب، ما تحت تأثیر موسیقی غرب قرار گرفتیم. 

به عنوان مثال استاد علینقی وزیری با تلفیقی از موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی ایرانی، یک 

مکتب جدید موســـیقی ملی  ایرانی را به  وجود آورد. این نقطه آغازی است که ذائقه موسیقایی 

مردم از موســـیقی سنتی به سوی موسیقی جدید میل کند. علم یا تئوری موسیقی خیلی مهم 

است، درواقع مانند دستور زبان است. اما شوربختانه در این فرهنگ موسیقی، از تئوری موسیقی 

ایرانی اســـتفاده نشده  است، بلکه تئوری موسیقی کلاسیک  غرب به  کار رفته ولی آهنگ ها در 

چارچوب موسیقی دستگاهی است. به این موسیقی، علمی و ملی می گویند.

موسیقی تلفیقی  ما، ترکیبی از موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی ایرانی است. درواقع اساتید 

سنتی ما، از تئوری علم موسیقی قدیمی و ایرانی صحبت نمی کنند و تئوری موسیقی کلاسیک 

اروپایی را تدریس می کنند. در آموزشـــگاه های موســـیقی - که تمامی آنها از وزارت ارشاد مجوز 

می گیرند- با روش اســـتاد وزیری، تدریس می شود. یعنی با نُت و تئوری موسیقی غربی؛ که در 

جایگاه موسیقی مکتب وزیری بسیارهم خوب است. ولی از آنجا که اینها براساس تفکر و تئوری 

موســـیقی ایرانی نیستند، تأثیر منفی بر  موســـیقی اصیل ایرانی گذارده و چنانکه آگاه نباشیم 

به موسیقی اصیل ایرانی آسیب می رساند.

ارکستر ملی بنا  به یک ضرورت تاریخی به وجود آمد که مصادیقی از نوآوری و تحول در آثار استاد 

وزیری و مرحوم خالقی بود. این مهم در تغییر ذائقه مؤثر بوده است. اینکه بعضی از مخاطبان 

دیگر نمی توانند موسیقی مذهبی بشنوند و یا اینکه به موسیقی دستگاهی گوش  کنند، دال بر 

شـــدت تغییرات است. برای آنها، شـــنیدن این نمونه ها نوعی عقب ماندگی محسوب می شود. 

می خواهند موسیقی کلاسیک و ملی را به عنوان یک تجددخواه بشنوند. با توجه به این امیال، 

جامعه ما تحت تأثیر قرار گرفت. در گذشته همیشه در کنار موسیقی متعالی، نوعی از موسیقی 

تفریحی نیز میان مردم رونق داشت. بیشتر جشن ها اگرچه رویکرد تفریحی داشتند، اما در آن، 

جنبه های آیینی نیز بارز بود. اما به تدریج این آیین ها نادیده گرفته شدند و یک نوع موسیقی جدید 

پایه گذاری شد. در کنار مکتب استاد وزیری که یک مکتب علمی و جدی است، موسیقی های 

مردم پسند نیز همچنان وجود دارند.
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صداوســـیما دومین عامل موثر در وضعیت فعلی موســـیقی اســـت. با تأسیس رادیو، 

هنرمندان جذب این ســـازمان شدند. هر رســـانه ای می خواهد تولیداتی داشته  باشد 

که مردم آن را بپســـندند و چنانچه رسانه ای مردم پسند نباشد، عملا کاربردی نخواهد داشت. 

درنتیجه موســـیقی  و ترانه هایی که به وجود آمد درواقع ذائقه مردم را نه به طرف متعالی شدن، 

بلکه به طرف سطحی نگری سوق  داد. این تغییر ذائقه بعد از انقلاب نیز به خصوص در دهه های 

اخیر با شـــدت بیشتری ادامه داشته است. هر آن چیزی که از رسانه ها شنیده می شود، فقط 

پاپ است. حدود 50 سال پیش از شبکه های مختلف رادیو، آثار مختلف اساتیدی مانند استاد 

بنان، فاخته ای، جلیل شـــهناز و یا کسایی شنیده می شد. اما امروزه با وجود تعدد شبکه های 

رادیویی از آثار این اســـاتید بزرگ کمتر می شـــنویم و اگر هم پخش شود، کاملا اتفاقی است. 

این جریان نقش مهمی در تغییر ذائقه موســـیقایی دارد. موســـیقی دســـتگاهی در رسانه ها، 

متأســـفانه به صورت مردم پسند اجرا می شود. یعنی ساز سه تار در دستگاه شور طوری نواخته 

می شـــود که مردم بپســـندند. البته رادیو از ابتدای تأسیس نیز طوری موسیقی را ارائه کرد که 

مورد پسند مردم باشد.«

»به عقیده من مهم نیســـت که فقط آثار هنری گسترش داشته باشد. چراکه هنر اصیل و واقعی 

نمی تواند فراگیر باشد، مگر اینکه آن جامعه بتواند برای مردمش شناخت ایجاد کند. رسانه این 

قابلیت را دارد که بتواند رســـالت شناخت مخاطبان از موسیقی متعالی را برعهده داشته باشد. 

می توانیم باحضور در تلویزیون درمورد موسیقی صحبت  کنیم و نمونه های خوب پخش شود و 

خواهیم دید که ذائقه موسیقایی مردم تغییر پیدا خواهد کرد.«


